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«شرق» فراز و نشیب های سریال ها و فیلم هایی را که با مضمون انتقام شخصی ساخته می شوند، بررسی می کند

بازگشت به قاب های فیلمفارسی

سینمای ما توان ساختن قهرمانان جذاب را ندارد

شــرق: استیفای حق بدون توســل به قانون مضمونی است که از گذشته در فیلم ها و ادبیات ما ریشــه دوانده و به مرور طی دوران شکل و شمایل 
متفاوت تری گرفته اســت. مضامینی که دستمایه ســاخت فیلم توسط فیلم سازان نسل جوان هم شــده و معمولا با اقبال خوبی از سمت مخاطب 
روبه رو می شــود. سریال «پوست شیر» به کارگردانی جمشید محمودی از جمله ســریال هایی است که با مضمون جوانمردی و انتقام شخصی ساخته 
شد. ســریالی که در مدت پخش بازخوردهای خوبی میان مخاطبانش داشت. عوامل سازنده این سریال تصمیم گرفتند که درباره چرایی نگاه به این 
مضمون و چگونگی ســاخت این ســریال صحبت نکنند. با این حال درباره چرایی جذابیت این مضمون با احمد طالبی نژاد منتقد پیش کسوت سینما 

صحبت کردیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

  استیفای حق بدون توســل به قانون یکی از پرطرفدارترین مضامین در فیلم ها و   .
سریال های ماست. فکر می کنید دلیل اینکه مخاطب ایرانی به چنین مضامینی اقبال 

نشان می دهد چیست؟
قبل از اینکه در مورد نمونه های سینمایی یا سریال هایی که با این مضمون ساخته 
شــدند صحبت کنیم، باید گفت چنین تفکری یعنی اســتیفا یا به دســت آوردن حق 
توســط فرد یا افرادی خارج از مدار قانونی، ریشــه در تاریخ حتی در اساطیر ما دارد. 
به این معنی که اغلب قهرمانان افســانه ای یا اساطیری ما مثل حسین کردشبستری 
یا ســمک عیار چنین کنشــی انجام داده اند. پیش از انقلاب نیــز محمدرضا اصلانی 
کارگردان فرهیخته ما ســریالی با این مضمون به نام «ســمک عیار» ســاخت که از 
تلویزیون پخش شد و سریال غیرمتعارفی بود و شاید بسیاری چیزی از آن سریال در یاد 
نداشته باشند. به هر حال این رفتار بخشی از فرهنگ عمومی و اخلاقی ماست و ریشه 
در افســانه، اساطیر و تاریخ ما دارد. پرداختن به این مضامین در فیلم ها و سریال های 
ما اساســا مسبوق به سابقه اســت. باید اضافه کنم که در سینمای دنیا هم با چنین 
مضامینی روبه رو هســتیم. مردم جهان مشترکات ذهنی زیادی دارند. حتی در آمریکا 
که مهد انواع و اقســام فرهنگ هاســت، همچنان با شــخصیت هایی از این دست در 
آثارشان روبه رو می شوید. مثلا در ژانر وسترن و فیلم های همچون «ماجرای نیمروز» و 

یا «صلات ظهر» ساخته فرد زینه مان چنین مضامینی آشکار است.
 طبعا پرداختن به چنین مضامینی در ســینمای پیش از انقلاب گستردگی بیشتری   .

داشت.
پرداختن به این مضمون اساســا در سینمای ما خیلی راحت نبوده و نیست. اینکه 
قهرمان هایی داشته باشیم که بتوانند مسیرهای قانونی را دور بزنند و به قول معروف 
مستقیم با مسائل روبه رو شوند. نمونه بارز و روشن ساخت فیلمی با چنین مضمونی، 
«قیصر» اســت. قصه جوانمرد یا ناموس پرســت ســنتی ای روایت می شود که وقتی 
از ســفر برمی گردد، متوجه اتفاقاتی که در نبودش رخ داده می شــود؛ سه برادر لات 
به خواهرش تجاوز کردند و دختر خودکشــی کرده و بــرادر بزرگ، «فرمان» که برای 
مقابله با آن نامردها رفته، کشته شــده است. قیصر احساس می کند خانواده اش در 
حال اضمحلال هستند و به تنهایی دست به انتقام می زند. خاطرم هست همان زمان 

برخی از منتقدان ازجمله دکتر کاووســی هم به این موضوع اشاره کرد که چرا قیصر 
بــه پلیس مراجعه نکرد؟ من هم فکر می کنم جامعه مدنی با همه ضعف هایش از 
جامعه غیرمدنی بهتر اســت. من هم ترجیح می دادم که قیصر راه شــکایت قانونی 
را پیش می گرفت که البته اگر بر این مبنا فیلم ســاخته می شــد، داستان دیگری بود. 
اما نکته در اینجاســت که قیصر در محله و فرهنگی رشــد کرده که در آن همیشــه 
از جوانمردی و مردانگی حرف زده شــده اســت. در آن مقطع در کنار عناصر مدنی 
مثــل کلانتری و ژاندارمری، افرادی هم بودند که ریش ســفیدی می کردند یا کســان 
دیگری بودند که با گردن کلفتی حقشــان را می گرفتند. آن زمان در تهران به اصطلاح 
گردن کلفت هــای معروف داشــتیم. طیب رضایی، حســین رمضون یخی و شــعبان 
جعفری از جمله همین افراد بودند که البته شــعبان جعفــری به دلیل بی هویتی و 
شخصیت پستی که داشت چندان مورد توجه مردم نبود؛ اما مردم به طیب رضایی و 
حسین رمضون یخی که به تعبیری لات های آن زمان بودند، توجه می کردند. قیصر در 
چنین فضایی بزرگ شده است. فکر می کند با شکایت قانونی حقیر می شود و یک تنه 
شروع می کند به قلع و قمع کردن برادران آب منگول که در نهایت هم از پا درمی آید. در 

این فیلم هم می بینیم که قیصر به نوعی نماد آرزوهای فروخفته مردم در آن مقطع 
بود. زمانی که فیلم ســاخته شــد اواســط دهه ۴۰ بود؛ دقیقا دورانی که به هر حال 
مدرنیسم به شکل لجام گسیخته ای وارد مملکت شده بود. این تضاد و تعارض باعث 
شــده بود قیصر به عنوان یک قهرمان خودخواسته یا خودخوانده علیه نابسامانی ها 

قیام کند که نتیجه مثبتی هم به حال جامعه نداشت.
  البته همین مضامین در سینمای موج نوی ما هم ادامه پیدا می کند.  .

موج نو با ســه فیلم «قیصر»، «آرامش در حضور دیگران» و «گاو» شــروع شد و 
توســط داریوش مهرجویی، سهراب شــهیدثالث، پرویز کیمیاوی و مسعود کیمیایی 
ادامه پیدا کرد. به این شــکل مضمون قیام فردی و اســتیفای حقوق مطرح نبود. در 
نسخه بدل های قیصر مضامینی به این صورت می بینیم. مثلا فیلم «صادق کرده» کپی 
«قیصر» بود. درا ین فیلم هم می بینیم یک قهوه چی کرد همســرش را در قهوه خانه 
تنها می گذارد و همســرش مورد تجاوز راننده ای واقع می شود. وقتی صادق از شهر 
برمی گردد با این واقعیت روبه رو می شود و شروع به انتقام گرفتن می کند و راننده های 
کامیون را می کشــد تا راننده ای را که به همســرش تجاوز کرده است، پیدا کند که در 
انتها دستگیر و تیرباران می شود. طبیعی است که نمی توانیم «صادق کرده» را فیلمی 
متعلق به جریان موج نو بدانیم. یا حتی شاپور غریب فیلمی به اسم «کاکو» ساخت 
که در آن گنده لات محل که تبعید بود، بعد از توبه کردن از تبعید برمی گردد و وقتی با 
مشــکلاتی در خانواده و تهدیدهایی که از جانب رقبایش وجود دارد روبه رو می شود، 
تصمیم می گیرد شــکایت کند. بردار کوچک تر خانواده به برادر بزرگ تر به چشم یک 
قهرمان نگاه می کند و دوســت ندارد که برادر بزرگ تر از راه شکایت مشکلات را حل 
کند. از او می خواهد خودش برای انتقام اقدام کند. در نهایت یک تنه قیام می کند که 
آن هم باز یک قیام بی حاصل است. به هر حال باید توجه داشت که این نوع مضامین 
در ســینما، ادبیات یا هر شکل روایت دیگری برای به هیجان درآوردن احساسات خام 
مخاطبان عادی و معمولی است. مخاطبان فرهیخته و با فرهنگ معمولا از این سبک 
قهرمان ها خوششان نمی آید؛ چراکه اینها عملا آدم هایی هستند که ریشه در لمپنیسم 
دارند. در واقع پایگاه فکری آنها چندان فرهنگی نیســت. مقداری ســنت و غیرت در 
کنار هم قرار می گیرند و تبدیل می شوند به دیگی جوشان که یک آن سر می رود، بدون 
اینکه به جای خاص و درستی برسد. بنابراین می توان گفت «قیصر» یا «صادق کرده» 
راهی به جایی نمی برند. واقعیت این است که در مورد فیلم های موج نو سوءتفاهمی 
وجود دارد. همه فیلم های بعد از «قیصر» و «گاو» را نباید فیلم موج نویی محسوب 
کرد. حتی برخی از فیلم های مبتکران سینمای موج نو هم به این سینما تعلق ندارند. 
مــوج نو یعنی فیلمی که موضوعش را خارج از مــدار معمول و فرمول های رایج و 
تکراری بیان می کند که خب تعداد این فیلم ها آن قدر هم زیاد نیست. چیزی که بعد 

از «قیصر» راه افتاد، موج فیلم های جاهلی بود نه فیلم های موج نو.
به نظر شما چرا مخاطب حال حاضر همچنان از این مضامین استقبال می کند؟  .

الان در قرن ۲۱ و عصر ارتباطات رســانه ای گســترده که سال هاســت به دهکده 
جهانی معروف اســت زندگی می کنیم. واقعیت این اســت که ما جامعه ای هستیم 
پر از تناقض. از یک طرف ســعی داریم خیلــی مدرن زندگی کنیم، ولی تفکر مدرن یا 
مدرنیته در این مملت هنوز جا نیفتاده است؛ یعنی همچنان ما بین سنت و مدرنیسم 
معلق هستیم. درست مثل شــخصیت «هامون» فیلم داریوش مهرجویی. این تفکر 
وجــود دارد و نقطه بینابینی این تفکر افرادی وجــود دارند که قهرمان ضمنی مردم 
می شــوند و نمی توان کاری هم کرد. مگر اینکه روزی روزگاری به جایی برســیم که 
مدرنیته در این مملکت به گســتردگی برسد؛ چراکه این قبیل قهرمان سازی هایی که 
به نظرم قهرمان های دروغینی هم هســتند ریشه در خرافات دارد. ما هنوز در دنیای 
اســاطیری زندگی می کنیم. البته این بد نیست، مشــروط به اینکه مثل ژاپنی ها رفتار 
کنیم. ژاپنی ها فرهنگ، تاریخ و اساطیر هم دارند و با همه اینها مدرن ترین کشور جهان 
از نظر تفکر، صنعت و... هم هســتند. اساســا علاقه ای به اینکه سریال های پلتفرم ها 
را دنبال کنم ندارم و چندان علاقه مند به دیدن ســریال نیستم. در جریان قصه برخی 
ســریال ها که در این مدت ســاخته شده هستم و برخی قســمت های آنها را دیده ام. 
به نظرم چیزی که در بعضی از این ســریال ها به چشــم می خورد، همان رفتار موج 
فیلم های جاهلی است که به خصوص در نیمه اول دهه ۵۰ در سینمای ما رایج شد. 
همان بحث انتقام شــخصی و ترویج لمپنیســم. احساس می کنم دیدگاه هایی که در 
این ســریال ها به چشم می خورد خیلی برای این زمان نیست. یک جور یادآوری دوران 
سپری شــده  است. قصد ندارم بگویم این سریال ها با چنین مضامینی به کل مدنیت را 
نادیده می گیرند، ولی در مجموع مخالف پیشــرفت های اجتماعی در سطح جهانی 
هستند. با اینکه همچنان در ســینمای ژاپن فیلم هایی در مورد یاکوزا یا سامورایی ها 
می بینیم، اما مضامین ازلی و ابدی در آنها مطرح هســت. چیزهایی که به ذات بشــر 
برمی گردد. متأسفانه هیچ کدام از سریال های ما که به این مضامین می پردازند عمق و 
معنا ندارند که مخاطب احساس کند چقدر حرفش ازلی و ابدلی و تکان دهنده است. 
به نظرم این سریال ها اساسا نمی توانند با انسان امروزی پیوند درونی برقرار کنند. با این 
حال معتقد نیستم که سینما باید مثل روانپزشک حال مردم را بهبود ببخشد، بلکه باید 
فرهنگ درســت ایجاد کند که راهگشای آینده ملت شود. در گذشته هم سریال هایی 
داشتیم که امروز کســی آنها را به یاد ندارد؛ اما در مقابل سریال «دایی جان ناپلئون» 
هم ساخته شد که درباره غیرت و ناموس پرستی حرف نمی زند، بلکه حرفش درباره 
تعصب کور است. در نهایت فکر می کنم عمده سریال هایی که با این مضامین در حال 
حاضر ساخته می شود عمق لازم را برای ماندگاری و ایجاد تحول در فرهنگ اخلاقی 

و اجتماعی ما ندارند.

دوشنبه
۸ خرداد ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۶۵

کیوان کثیریان، منتقد ســینمای ایــران، در گفت وگویی با 
«شرق» با اشاره به وجه سرگرمی سازی سینما گفت: «سینما 
و وجه سرگرم ســازش همیشــه این نیاز را ایجاد می کند که 
احساسات مختلف بشری را درگیر کند. باید خوب مخاطبش 
را بترساند، بخنداند، به گریه بیندازد یا او را به هیجان بیاورد 
و موارد دیگر که توجه به همین موارد ژانرهای ســینمایی را 
ساخته است. اگر فیلمی چنین تأثیری داشته باشد و به لحاظ 
کیفی هم خوب عمل کند و به درستی دست روی احساسات 
مخاطب بگذارد، طبیعی اســت که بــه الزامات فیلمی که 
مورد توجه مخاطب اســت، دســت یافته. این موارد باعث 
می شــود یک ســری مقتضیات در فیلم وجود داشته باشد 
که یکی از آنها درام و قصه اســت و می طلبد تا هر قصه ای 
قهرمان داشــته باشد. با وجود قهرمان در فیلم مخاطب به 
هیجان می آید، قهرمان را دوست خواهد داشت، حتی از او 
الگو می گیرد یا حتی از قهرمان تقلید می کند و این از الزامات 

سرگرم سازی است».
او در بخــش دیگری از صحبت هایــش گفت: «قصه ای 
که قهرمان داشته باشــد و قهرمانش هم نه رویین تن بلکه 
در دســترس باشــد، برای بیننده باورپذیر اســت. فردی که 
ممکن است اشتباه یا گناه کند، خشمگین شود و در مجموع 
ویژگی های مثبت و منفی انســان را داشــته باشد، قهرمان 
دلپذیــری اســت، مخاطب بــه آن نزدیک می شــود و او را 
دوســت خواهد داشــت. در واقع قهرمانی که در دسترس 
باشد، همیشه مخاطب از او استقبال بیشتری می کند. حتی 
ضد قهرمان یا یک بدمن که خوب در فیلم نامه پرداخت شده 

باشد نیز اقبال بیشتری میان مخاطبش پیدا می کند».
کثیریان تأکید کرد: «در برخی از سریال ها و فیلم ها وقتی 
قهرمان قابل درک و قابل لمســی را می بینیم، طبیعی است 

که او را درک کــرده و همذات پنداری می کنیم. این حس در 
بین مخاطبان چنین اثری، مشــترک است و همین موضوع 
آن را پربیننــده می کند، مورد توجه طیف زیادی از مخاطبان 
قرار می گیرد و به اصطلاح گل می کند. نمونه هایی هم داریم. 
البتــه در  این  میان آســیب هایی نیز وجــود دارد؛ مثل اینکه 
بدمن طوری تصویر شــود که به اصطلاح به جان مخاطب 
بنشیند که برخی او را الگو قرار بدهند یا بیننده آن قدر از این 
بدمن خوشش بیاید که دوســت داشته باشد جای او باشد. 
به هر حال این آسیبی اســت که به لحاظ اخلاقی می توان 
جداگانــه درباره آن صحبت کــرد». او ادامــه داد: «اما اگر 
ضد قهرمان خوب ســاخته شــود، مخاطب از آن استقبال 

می کند. اگر قهرمانی ســاخته شــود که خاکســتری باشد و 
مخاطــب را با خودش درگیــر کند، قطعا می تــوان انتظار 
داشــت بیننده با آن همذات پنــداری کنــد. در نهایت فکر 
می کنم سینمای ما در شــرایطی قرار گرفته است که اصولا 
چندان توان ســاختن قهرمانــان جذاب را نــدارد. معمولا 
قهرمانانی می ســازد که بی عیب و نقص هســتند؛ به ویژه در 
فیلم های خــاص که البته این آســیب در فیلم های جنگی 
در سالیان گذشته بیشتر بود؛ به طوری که یک آدم معصوم 
ساخته می شــود که امکان اشتباه از سمت او نیست و هیچ 
خللی در اراده اش پیش نمی آید و رویین تن است. فداکاری 
و از خود گذشــتگی دارد و در  نهایت همه فضایل اخلاقی در 

او جمع شده اســت؛ اما در سال های اخیر این تغییر هم به 
وجود آمده که منطقی تر به قهرمانانی که در فیلم ها تصویر 
می کنیم، نگاه کنیم. قهرمانــی که می تواند به آرمان هایش 

شک کند و امکان اشتباه از سمت او وجود دارد».
کثیریان در پایان گفت: «وقتی در فیلم های ایرانی ســراغ 
قهرمــان می گردیم، معمــولا در آثار مســعود کیمیایی این 
ویژگی را می بینیم. ویژگــی قهرمان های آثار او در دوره های 
مختلف متفاوت اســت؛ امــا رد قهرمان را در ســینمای او 
می توان دنبال کرد. ژانرهای پلیســی و درام های اجتماعی 
بیشــتر امکان پرداخت قهرمانانی را کــه دل مخاطب را به 
دست بیاورند، دارد یا حتی اگر بدمن فیلم به خوبی پرداخت 
شده باشد، نتیجه کار به دل مخاطب می نشیند. این فرمول 
در کلاســیک های ســینما معمــولا جاری اســت و جواب 
هم داده اســت. به  این  دلیل که در ســینمای ایران به ندرت 
مــواردی این چنینی می بینیم، وقتی فیلم یا ســریالی در این 
حوزه کمی موفق عمل می کند، مورد استقبال قرار می گیرد. 
نمونه اش هم سریال «پوســت شیر» است که یک قهرمان، 
یک بدمن و یک پلیس خوب داشــت. قهرمانی داشــت که 
چیزی را از دســت داده و خودش را به آب و آتش می زند تا 
انتقام بگیرد. هر چند به این سریال نقدهایی هم وارد است، 
اما به هر صورت «پوســت شــیر» موفق شد فضایی مثبت 
میان بینندگانش ایجاد کند و مخاطب را از اواســط ســریال 
با خودش همــراه کــرد. در فیلم های ســینمای ایران هم 
نمونه هایی داریم که قهرمان هــای خوبی در آنها پرداخت 
شده اســت؛ اما به یقین یکی از گم شده های سینمای ما در 
این ســال ها بحث قهرمان بوده اســت. در این شرایط هرجا 
قهرمان کمی درخور توجه ساخته شود، می بینیم که مردم 

هم از آن اثر استقبال می کنند».

خـبـر  بـرگـزیـده

تماشاخانه های تهران با نمایش های جدید 
میزبان مخاطبان هستند

ایران تئاتر: در آستانه ورود به ماه پایانی فصل بهار، تئاتر ایران شاهد رونق و اجراهای جدید 
است. خرداد ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ اثر نمایشی در ۲۸ سالن برای مخاطبان و علاقه مندان تئاتر 

در رده های سنی خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال روی صحنه است.
در تالار اصلی تئاتر شــهر نمایش «گربه نره و روباه مکار» به نویســندگی و کارگردانی 

اوشان محمودی اجرای خود را از هفتم خرداد ساعت ۱۹:۳۰ آغاز کرد.
در تالار چهارسو نمایش «خدای جهنم» به نویسندگی سام شپارد، ترجمه میلاد قطبی، 
کارگردانی ســیاوش جامع از چهارم خرداد ساعت ۱۸:۱۵ پیش روی مخاطبان قرار گرفته 
اســت. نمایش کمدی «بی صورت فلکی»، اثر جدید تالار چهارسو است که به نویسندگی 

نیاز اسماعیل پور و کارگردانی مریم باقری ساعت ۲۰:۱۵ روی صحنه می رود.
«نقطه ویرگول» عنوان دیگر نمایش جدید تئاتر شــهر است که از سوم خرداد ساعت 
۱۸:۳۰ به نویسندگی دنیا سمن و امیر سفیری، کارگردانی امیر سفیری در تالار قشقایی این 
مجموعه اجرای خود را آغاز کرده اســت. در همین تالار نمایش جدید دیگری با نام «زوج 
ناجور» به نویســندگی نیل سایمون، کارگردانی محمدحسین پیوندی از دوم خرداد ساعت 

۲۰ میزبان مخاطبان تئاتر شده است.
در تالار ســایه نیز نمایش «قصه های درگوشــی» به نویســندگی امیررضا کوهستانی، 
کارگردانی حســین حیدری پور از دوم خرداد ســاعت ۱۸:۴۵ روی صحنه است. «پروانه و 
یوغ» نیز عنوان دیگر نمایش تالار سایه مجموعه تئاتر شهر است که به نویسندگی محمد 
چرمشــیر، کارگردانی امیرمحمد شهنی دشــت گلی از چهارم خرداد ساعت ۲۰:۳۰ میزبان 
علاقه منــدان تئاتر اســت. در کارگاه نمایش نیز نمایش «مجلس شــبیه لیــر بیچاره» به 
نویســندگی حســین جمالی، کارگردانی ملیکا رضی از روز بیست ویکم اردیبهشت ساعت 
۱۹ اجــرای خود را آغاز کرده بود، همچنان تا ۱۲ خــرداد به اجرای خود در این تالار ادامه 
می دهد. نمایــش موزیکال «هفت خان اســفندیار» به تهیه کنندگی و کارگرانی حســین 
پارســایی از ششم اردیبهشت ســاعت ۱۸ در تالار وحدت روی صحنه رفته است و تا پایان 
خــرداد روی صحنه خواهد بود. نمایش «کنیزک و پادشــاه» به نویســندگی و کارگردانی 
ریحانه چزانی که برداشتی آزاد از دفتر اول مثنوی معنوی مولاناست، از ۱۹ اردیبهشت تا ۹ 

خرداد ساعت ۱۷ در تماشاخانه سنگلج اجرا خواهد داشت.
«ســیمرغ» به نویســندگی محمود مهدوی و کارگردانی اکبــر صادقی با همراهی 
بازیگران اردبیلی از اول تا ۱۲ خرداد ســاعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه 
اســت. «عشق در پیری» به نویسندگی مویدالممالک فکری ارشاد و کارگردانی مرتضی 
فرهادنیا نیز از ۱۶ خرداد تا ششــم تیر در ادامه اجراهای بخش دانشجویی تماشاخانه 
سنگلج در این تماشــاخانه روی صحنه می رود. «درِگوشی» بر اساس داستان «مربای 
شــیرین» اثر هوشــنگ مرادی کرمانی به نویســندگی و کارگردانی نرگــس اصغری از 
۲۵ اردیبهشــت  تا ۲۴ خرداد ســاعت ۱۷:۳۰ میزبان مخاطبان تئاتــر کودک و نوجوان 
خواهد بود. «سیندرلا» به نویســندگی دیوید وود و با ترجمه سیدحسین فدایی حسین 
و کارگردانی مریم کاظمی از ۲۰ اردیبهشــت تا ۲۰ خرداد ســاعت ۱۹:۳۰ روی صحنه 
خواهــد بــود. «باغ آلبالو» بــه نویســندگی و کارگردانی محمــد میرعلی اکبری از ۲۴ 
اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۸ میزبان مخاطبان خواهد بود. «اتول سورون طهران 
الف ۱» نوشته  باقر سروش و کارِ شهروز دل افکار، از دوم خرداد ساعت ۱۸:۴۵ در سالن 

ناظرزاده کرمانی روی صحنه رفت.
«خوش دلان» به نویسندگی سعید پورصمیمی و کارگردانی پریزاد سیف، از دوم خرداد 
ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده  کرمانی اجرا شد. «اینجا پنجره ای باز مانده است» به نویسندگی 
و کارگردانی مشــترک ندا شاهرخی و یاســمن خواجه ای، از دوم خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در 
سالن استاد سمندریان اجراهای خود را آغاز کرده است. «۶۵۷» به نویسندگی و کارگردانی 
شهرام گیل آبادی از هشتم خرداد ساعت ۱۹ در سالن استاد سمندریان اجراهای خود را آغاز 
خواهد کرد. «صالحان» به کارگردانی و تهیه کنندگی آران شیخ الاسلامی، از ۲۷ اردیبهشت 
ســاعت ۱۹:۱۵ در سالن ســه پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته اســت. «گودال» به 
نویســندگی حمیدرضا قاســمی، دراماتورژی آریامهر طلایی پور و کارگردانی امیرحســین 

شاملی از ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۸ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است.
نمایش کمدی «هوندا آدیداس» به کارگردانی و تهیه کنندگی اشــکان درویشی از اول 
خرداد در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه رفته است. این نمایش نامه را مهدی شاکویی 

بر اساس برداشتی آزاد از «آدیداس ۲» به قلم مهدی ضیاچمنی نوشته است.
بلیت فروشــی نمایش ایرانی «میرزاکشون» به نویســندگی فرهاد نقدعلی، کارگردانی 

علی فتحعلی و تهیه کنندگی مسعود والا در سایت تیوال آغاز شد.
«میرزاکشــون» از چهارم خرداد تا نهم تیرماه در سالن دو پردیس تئاتر شهرزاد ساعت 
۲۰ به صحنه می رود. «کافه عاشقی» به نویسندگی و کارگردانی سیدجلال الدین دری از ۲۷ 
اردیبهشــت تا ۱۲ خرداد ساعت ۲۱ روی صحنه خواهد بود. «کابوس های آنکه نمی میرد» 
به کارگردانی و تهیه کنندگی نادر فلاح و نویســندگی امیرحسین طاهری از بیست وهشتم 
فروردین اجرایش را در تالار مولوی آغاز کرده است و تا دوازدهم خرداد ساعت ۱۹:۳۰ روی 
صحنه خواهد بود. «ســاپو» به نویسندگی و کارگردانی محمدامین سعدی و تهیه کنندگی 
علیرضا  حســن پور و محمدامین سعدی از هفتم تا ۲۸ خرداد هر شب ساعت ۱۹:۳۰ اجرا 
می شــود. «برف شادی» به نویسندگی و کارگردانی رضا حسین زاده هشتم تا ۲۰ خرداد هر 

شب ساعت ۱۸ اجرا می شود.
اجرای نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی ســیما تیرانداز نیز تا ۱۲ خرداد ســاعت 
۲۰:۴۵ در عمارت نوفل لوشاتو ادامه خواهد داشت. «آرتیست» به نویسندگی و کارگردانی 
محمد قربانی، از ۲۷ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد، ساعت ۱۹ در سالن شماره یک خانه  نمایش 
روی صحنه خواهد بود. «به حکم شــما» به نویســندگی فردیناند فون شــیراخ با ترجمه 
رحمان افشاری و کارگردانی نگار عزیزی از سوم تا ۲۲ خرداد ساعت ۲۱ در خانه نمایش دا 
روی صحنه خواهد بود. «نهنگ دو قســمت یک ندارد» به نویسندگی و کارگردانی شاهین 

رفیعی از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۷ روی صحنه است.
«فرار از اینجا» به نویســندگی و کارگردانی کیان پرتو از سوم تا ۱۳ خرداد ساعت ۲۱ در 
ســالن شماره دو عمارت ارغوان میزبان مخاطبان اســت. «کورها» به نویسندگی موریس 
مترلینگ با ترجمه ثمین  اکبری و کارگردانی علیرضا  اختری از ۲۷ اردیبهشــت تا ۱۲ خرداد 
ساعت ۲۱ در سالن شماره یک عمارت ارغوان میزبان مخاطبان است. «تنهایی» با طراحی و 
کارگردانی عرفان  خالقی از ۲۱ اردیبهشت تا ۸ خرداد ساعت ۱۷ در سالن شماره دو عمارت 

ارغوان روی صحنه است.
«کلردیازپوکســاید» به نویســندگی و کارگردانی حســین  میلانی از ۲۴ اردیبهشــت تا 
۱۰ خــرداد ســاعت ۱۹ میزبان مخاطبان در ســالن شــماره یــک عمارت ارغوان اســت. 
«نئورئالیسم» با نویسندگی و کارگردانی سلمان سامنی و تهیه کنندگی مشترک هاتف کلاته 
و میثم اســداللهی از ۲۴ اردیبهشــت تا ۱۰ خرداد ســاعت ۱۹ در سالن شماره یک عمارت 

ارغوان میزبان مخاطبان است.
نمایش کودک و نوجوان «کوزه عسل» به نویسندگی و کارگردانی سینا نورایی از ۱۱ تا ۳۰ 

خرداد ساعت ۱۷ در سالن شماره دو عمارت ارغوان روی صحنه است.
نمایــش «خانــواده آقای نریمان» بــه نویســندگی و کارگردانی احســان رحیم دل از 
۳۱ اردیبهشــت  تا ۲۴ خرداد در سالن اســتاد داوود رشیدی مجموعه پردیس تئاتر تهران، 

ساعت ۱۹ روی صحنه خواهد بود. 
«بی نوایــان» بــه نویســندگی و کارگردانــی وحیــد منتظــری از ۲۷ اردیبهشــت تــا 
۱۹ خــرداد ســاعت ۱۸:۳۰ در تماشــاخانه انتظامــی اجــرا می شــود. «گالمکــس» 
تــا  اردیبهشــت    ۲۷ از  حســن زاده  محمدرضــا  نویســندگی  و  کارگردانــی  بــه 
۱۹ خــرداد ســاعت ۲۰:۳۰ در تماشــاخانه اســتاد انتظامــی اجــرا می شــود. نمایــش 
موزیــکال «جنــگ و صلــح» بــه کارگردانــی میثــم یوســفی از ۱۴ اردیبهشــت تــا 

۱۲ خرداد از ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.
نمایش «زنگوله سحرآمیز» به کارگردانی ســپیده زینلی از ۱۲ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد 
ساعت ۱۸:۳۰ در ســالن  گوشه فرهنگسرای  نیاوران برای کودکان و نوجوانان روی صحنه 
اســت. نمایش شاد و موزیکال «بره  ناقلا» به نویســندگی و کارگردانی مجید علم بیگی از 
۱۳ اردیبهشــت تا ۱۳ خرداد، ســاعت ۱۷، سه شــنبه تا جمعه های هر هفته در سالن خزر 

فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.
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